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در خلال آن فعل دو ظرفیتی    است که   ای کاهندة ظرفیت فعلحذف مفعول پدیده 

می ظاهر  جمله  در  خود  فاعل  موضوع  با  فرآ  شود.تنها  دیگر  یندهای  برخلاف 

در  ظرفیت شده  مفعول حذف  ساختکاه،  شده    این  داده  حرکت  یا  تهی  عنصری 

مورد نظر در پژوهش    حذف  توان رد آن را جای دیگری در متن یافت.نمینبوده و  

آن نوع حذف مفعولی است که بر خلاف حذف به قرینه یا بافت محور،    نیز  حاضر

درک   بر  تأثیری  بافت  و  نشده  ذکر  گفتمان  در  جایی  محذوف  مفعول    آنمرجع 

باشد. حال  نداشته  این  به    ، با  پیام  انتقال  در  خللی  موضوع    ایجاد  مخاطبحذف 

آن  ننماید. میاز  را  ندارد  نمود آشکار  مفهومی که در جمله  به  جا که درک  توان 

گفتمانی  دانست،  -عوامل  مرتبط  گفتگو  طرفین  زبانی  دانش  و  کاربردشناختی 

کوشیده حاضر  پژوهش  بررسی  نگارندگان  با  ساخت  متعددی    هاینمونهاند  از 

و محاورات روزمره  حذف مفعول که از منابع گوناگونی نظیر فیلم، رمان، روزنامه  

شدهجمع عواملاست،    آوری  کدام  سازند  بر    کاربردشناختی -گفتمانی   روشن 

مفعولرخداد   آن  و  دارند  تأثیر حذف  تأثیرگذاری  چیستدلیل  عدم    .ها  دلیل  به 
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شناختی، پژوهش حاضر  کاربرد-وجود پیکرة مناسب و سیال بودن مباحث گفتمانی

که  پردازد  ی میترین عواملمهم  تحلیلی به ارائۀ-ی توصیف   ایشیوه  به  آماری نبوده و

می بالا  را  مفعول  حذف  میها  یافتهبرد.  احتمال  به  دهد  نشان  عوامل  این  از  برخی 

ویژگیویژگی به  برخی  فعل،  ساختارهایی  های  به  دیگر  برخی  و  مفعول  های 

توان عاملی در ایجاد شرایطی در نظر گرفت که مربوطند که وجود هر کدام را می

 . در آن احتمال رخداد حذف مفعول بیشتر خواهد بود

باهم: حذف  واژگان کلیدی کاربردشناسی،  ظرفیت،  تغییر  معنایی،  مفعول،  آیی 

 حذف ساختاری، متمم سرنمون.  

 . مقدمه1

تعلق دارند که از    محدودیبه طبقات    بر اساس ظرفیت خود  های سنتی، افعالبندیدر دسته

لازمآن عناوین  تحت  مفعولی    متعدی،  ها  دو  میو  تعداد  شودیاد  همان  فعل  ظرفیت   .

برای شکلموضوع فعل  است که  فعل  هایی  مثال  عنوان  به  دارد.  نیاز  تنها    ردنمُدهی جمله 

نامیده مییک موضوع دریافت می به این دلیل فعل یک ظرفیتی  شود، درحالی که  کند و 

شود. به  کند، فعل دو ظرفیتی خوانده میبه این دلیل که دو موضوع دریافت می  شتن کُفعل  

.  (Song. 2018. P. 371-372)باشد  نیز فعلی سه ظرفیتی می دادنهمین ترتیب فعلی نظیر 

آن   افزایش  موجب  برخی  و  فعل،  ظرفیت  کاهش  موجب  فرآیندها  برخی  میان،  این  در 

ی حذف مفعول را نام  توان پدیده ی ظرفیت فعل میگردند. از میان فرآیندهای کاهندهمی

  شود برد که در خلال آن، فعل متعدی با از دست دادن مفعول خود، به فعل لازم تبدیل می

در جمله ندارد، و اشارة تلویحی نیز    واژگانی دستوریو از آن جهت که مفعول هیچ تظاهر  

با کاهش ظتوان اطمینان یافت که در  می  ،شودنمیبه آن   رفیت فعل  فرآیند حذف مفعول 

لازم  متعدی فعل  به  آن  تبدیل  محذوف  و  مفعول  مفهوم  و  بود؛  خواهیم  مبنای   مواجه    بر 

مفعول در   عدم حضور . از این جهت،خواهد بوددانش عمومی مخاطب برای او قابل درک  

ایجاد   خللی  جمله  معنای  اذعان    (Nᴂss. 2007. P. 124-125)نس  کند.  نمیدرک 

زبانمی از  بسیاری  میدارد  مجاز  را  مفعولی  حذف  قابل  ها  بافت  از  آن  مرجع  که  دانند 
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بافت مقیدی معمولاً زمانی رخ می باشد. چنین حذف مفعول  دهد که مفعول مورد  بازیابی 

سرنخ کلی  بافت  صورت  این  در  باشد؛  شده  ذکر  گفتمان  در  پیشتر  پیرامون  بحث،  هایی 

های زبانی یا غیرزبانی قادر به تشخیص  دهد و یا مخاطب از نشانههویت مفعول به دست می

می محذوف  مفعول  قابل  مرجع  یا  مشخص  به  آزاد،  بافت  مفعول  مقابل، حذف  در  گردد. 

رابطه، جمله این  در  او  نیست.  وابسته  برای شنونده  مفعول محذوف  مرجع  بودن  ی  بازیابی 

 کند: را به عنوان نمونه ذکر می (1)

1. He is eating. 

می  نس  توضیح  جملهچنین  درک  برای  که  پی  ( 1)  یدهد  به  آنچه  لزومی  به  بردن 

می مفعول  خورده  مرجع  بودن  تشخیص  قابل  بر  مبنی  انتظاری  واقع،  در  ندارد.  وجود  شود 

شود و شنونده محذوف وجود ندارد و عمل خوردن متضمن این است که چیزی خورده می

این می تشخیص  اما  شده،  خورده  چیزی  که  ماده    که   داند  نوع  چه  محذوف  مفعول 

حذف مفعول در زبان فارسی موضوع را  های زیر از  ای بوده مد نظر نیست. نمونهخوراکی

 سازد: تر میروشن 

شم  پوشم خوشگل میدونه دونه، می  بافه میشینه توی خونه،  مامان خوبی دارم، می  .2

 . )شعر کودکانه( لباس /شممیمثل یه دسته گل 

کنم نه برای شوهرش، بلکه  ، ولی نه برای کسی، حتی تصور میکنهآرایش می او    .3

 ( 170ص  ، . )هامش خاک میهن صورتش /ارضای وجود خودشبرای 

 /پاشممیریزم و زنم و میکوبم و میرحمانه یک روند دارم بر سرش میبی .4

 (93. )رمان بادیه، ص وسایل

که دست  پی عروسش به بهانه این   فرستادها را دید شستش با خبر شد و  پیرزن تا آن   .5

 (6بخش  -های روستا . )داستانکسی /تنهاست و برایش مهمان آمده است

گفتمانی  هدف عوامل  بررسی  حاضر  ساخت  -پژوهش  بر  تأثیرگذار  کاربردشناختی 

 زیر است:  پرسش  دو  حذف مفعول و یافتن پاسخ

 بر ساخت حذف مفعول تأثیرگذارند؟ کاربردشناختی-ام عوامل گفتمانیکد -الف

 ؟  چه دلایلی است  ساخت حذف مفعول بهبر عوامل آن  تأثیر   -ب
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ها،  ها، فیلمرمانمورد حذف مفعول در زبان فارسی از منابع متنوعی نظیر  435از این رو  

روزنامههاسریال و  مجلات  گشته  ها،  استخراج  روزمره  مکالمات  قرار    و  بررسی  مورد  و 

است رخداد  .  گرفته  بر  خاصی  زبانی  گونۀ  تأثیر  عدم  از  اطمینان  منظور  به  منابع  این  تنوع 

بوده است. همچنین، بهنمونه  پدیدة مذکور  بر    اندشدهصورتی گزینش  ها  تأثیری  بافت  که 

به    ها نداشته و به عبارتی حذف به قرینه صورت نگرفته باشد.درک مفعول محذوف در آن

بافت  و  باشد  نشده  ذکر  گفتمان  در  پیشتر  جایی  محذوف  مفعول  مرجع  که  معنا  این 

ندهد.  سرنخ به دست  مفعول  تعیین هویت  بر  مبنی  از  هایی  منظور  هانمونهگزینش  پس  به   ،

ها، از بیست گویشور زبان فارسی خواسته شد تا  عدم تحمیل نظر نگارندگان به تحلیل داده

سؤال پرسیدن  را؟»ای  هبا  چیز  مفعول    « چه  مرجع  جمله،  هر  پایان  در  را؟«  کس  »چه  و 

نمایند.   بازیابی  را  پاسخمحذوف  میان  بسامد را در  بیشترین  به عنوان  هها داشتمفعولی که   ،

نظر گرفته شد در  داده  همفعول محذوف  ارزیابی  آن صورت  و  مبنای  بر  استپذیرفت ها  .  ه 

گفتمانی عوامل  آن  از  و  -پس  مطالعه  مورد  و    بررسیکاربردشناختی  گرفته  قرار 

گشت تأثیرگ معرفی  عوامل  این  استذارترین  مختصری  ه  پیشینۀ  ارائه  از  پس  ادامه،  در   .

پژوهش   هاییافتهمطالعات صورت گرفته،  پیرامون   )  را  این  دلیل    کرده،  ارائه(  2در بخش 

همچنین    تأثیرگذاری و  عوامل  از  یک  م  احتمالهر  حذف  عوامل  رخداد  اساس  بر  فعول 

 توضیح خواهیم داد.  معرفی شده را

حالاگرچه   به  پیرامون    تا  منسجمی  و  مستقل  بافت پژوهش  مفعول  زبان  آزاد    حذف  در 

بسیاری از زبان  ،نگرفته است  صورت   فارسی  این حال  ایرانی  شناسان غی با  گلدبرگ نظیر  ر 

(Goldberg. 2001)  مونوز و  ولاسکو   ،(Velasco & Munoz. 2002)  لوراگی  ،

(Luraghi. 2004)  پاپادوپولو و  تسیمپلی   ،(Tsimpli & Papadopoulou. 2006)  ،

لیو  (Nᴂss. 2007)، نس  (Zyzik. 2006)زیزیک    ،(Liu. 2008)  گراف و همکاران ،

(Graf et all. 201)  ،  سنامو(Cennamo. 2017)  ایو ،(Eu. 2018)    و گلاس(Glass. 

حوزه  (2020 موضدر  این  مختلف  را  های  آن  رخداد  بر  مؤثر  عوامل  و  زبانوع  های  در 

 . اندد مطالعه و بررسی قرار دادهمختلف مور

پدیده  (Goldberg. 2001)گلدبرگ   را  مفعول  گفتمانیحذف  ضرورتاً  -ای 

می بافت  کاربردشناختی  در  انگلیسی،  زبان  در  متعدی  افعال  تمام  تقریباً  او،  اعتقاد  به  داند. 



 5 

گفتمانی میمناسب   برجستگی  مفهوم  رابطه  این  در  و  شوند  ظاهر  مفعول  بدون  را    1توانند 

بر میارائه می مبتدا و کانون را در  مفاهیم  بهگیرد.  دهد که    عناصر که    است  توضیح  لازم 

کانو  ییمبتدا بودهنیا  برخوردار  گفتمان  در  محوریت  از  بیشتری  ،  ی  گفتمانی  برجستگی 

آن  دارند حذف  احتمال  از  می  هاو  گلدبرگ،  .  شودکاسته  باور  عادی،  به  حالت  در 

نه مبتدایی  آن  ترین موضوع  پذیر یک فعل سببی برجستهکنش  اما اگر این موضوع،  است. 

تأکید بر روی   در صورتی کهو    خواهد داشتباشد و نه کانونی، برجستگی گفتمانی کمی  

  drinkگلدبرگ در مواجهه با افعالی نظیر    حذف گردد.از جمله  تواند  خود عمل باشد، می

د، و مفعول خود را بدون باشتر میساخت حذف مفعول متداولکه شرکتشان در    smokeو  

شیوه از  یک  میهیچ  عمل حذف  بر  تأکید  میهای  نتیجه  حذف کنند،  نوع  این  که  گیرد 

های عام و تعابیر عادتی  مفعول، حذف مشروط واژگانی است و چنین افعالی عموماً در بافت

 باشد: ها میهایی از این نوع بافتشوند. جملات زیر نمونهظاهر می

6. Pat smokes. 
7. Pat drinks. 

گلدبرگ    (Nᴂss. 2007)  نس  خلاف  نمیبر  را  مفعول  حذف  است  توان  معتقد 

منحصراً در سطح گفتمان تحلیل کرد، چرا که گاهی حذف شدن مفعول موضوعی مرتبط  

می فعل  معنای  امکان  نمونههمچنین  باشد.  به  مفعول  حذف  آن  در  که  دارد  وجود  هایی 

این  بدون  دارد،  نتیجه  رخداد  چنین  نهایت  در  او  باشد.  داشته  وجود  عمل  بر  تأکیدی  که 

هایی که حذف مفعول را منحصر به  گیرد که نه تحلیل بر اساس معنای فعل، و نه تحلیلمی

حذف مفعول را    توانند تمامی حقایق در مورددانند، نمیکاربردشناسی می-سطح گفتمانی

  روشن سازند.

دسته  (Liu. 2008) لیو   میبه  افعالی  مفعول  بندی  بدون  انگلیسی  زبان  در  که  پردازد 

  ، ( افعال ذاتاً لازم1  کند که عبارتند ازبندی میها را در چهار دسته طبقهشوند و آنظاهر می

  ة افعال حذف کنند   (4  تبدیل شده به لازم، و  متعدی)کنشی(  ( افعال  3  ،( افعال لازم ارگتیو2

 .Liu)لیو  حذف مفعول بافت آزاد مورد نظر در پژوهش حاضر موردی است که  مفعول.

2008. P. 11)    تبدیل شده به لازم«متعدی    (کنشی)آن را در دسته »افعال  افعال مرتبط با  

 
1 discourse prominence 
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بر میگنجاند. ویژگیمی افعال  این دسته  برای  لیو  بودن  هایی که  از کنشگر  شمرد عبارتند 

سرنخ وجود  عدم  و  نامشخص  محذوف  مفعول  درک  فاعل،  در  موقعیتی  یا  گفتمانی  های 

 مفهوم مفعول محذوف.

مفعول معرفه و نکره، نه به    نیز معتقد است تعیین تمایز دو نوع حذف   (Eu. 2018)  ایو 

آن  1شناخته   واسطۀ مرجع  بودن  ناشناخته  معینو  به  توجه  با  بلکه  این    2ها،  بودن  نامعین  یا 

دارد که نکره  محذوف نکره، اذعان می  در ارتباط با مفعولپذیر است. وی  ها امکانمرجع

بودن مفعول به دلیل ناشناخته بودن مرجع آن نیست، بلکه نامعین بودن نوع مفعول است که  

گردد. در مقابل، مفعول محذوف حذف مفعول نکره می ر زمرةبندی این نوع دموجب طبقه

ها، اگر مرجع مفعول محذوف معرفه، تمامی بافت های معین نیاز دارند و در  معرفه به مرجع

نان مفعولی قابل حذف  چه باشد که شنونده با توجه به بافت انتظار دارد، چ چیزی غیر از آن

بود. داده  نخواهد  بررسی  حاضر  پژوهش  میدر  نشان  نمیها  را  مفعول  حذف  توان  دهد 

 عواملرسد  بلکه به نظر می  در این بخش نقل شد.  منحصر به موارد محدودی دانست که 

دیگری   پدیده  بر  نیز  متعدد  این  آنرخداد  به  ادامه  در  که  باشند  خواهیم  تأثیرگذار  ها 

 پرداخت. 
 

 بر حذف مفعول  مؤثر شناختیکاربرد-عوامل گفتمانی. 2

گفتمانی  عوامل  معرفی  به  بخش  این  رخداد  -در  در  که  پرداخت  خواهیم  کاربردشناختی 

به ویژگیحذف مفعول   به ویژگیتأثیرگذارند. برخی از این عوامل  های  های فعل، برخی 

می را  کدام  هر  وجود  که  مربوطند  ساختارهایی  به  دیگر  برخی  و  در  مفعول  عاملی  توان 

 ایجاد شرایطی در نظر گرفت که در آن احتمال رخداد حذف مفعول بیشتر خواهد بود.  

 مفعول عام .1-2

زبانی وجود  و برای آن شواهد بین نماید  مفعول را قابل حذف میهایی که  یکی از ویژگی

مفهوم  دارد،   بودن  به یک   .است  مفعولعام  اشاره  به جای  مفعول،  اگر  این توضیح که  با 

 
1 definiteness 
2 determinacy 
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، به یک نوع در مفهوم عام اشاره کند، احتمال حذف آن بیشتر خواهد  خاص و ویژه  چیز

 توان به این موضوع پی برد.( می9( و )8بود. با توجه به جملات )

 خوره. دائم داره می .8

 .  خورهدائم داره بستنی می .9

خوراکی در نظر گرفت؛ و همین    ةتوان هر نوع ماد(، مفعول محذوف را می8)  ۀ در جمل

جمل در  اما  است.  آن  برای حذف  عاملی  مفعول،  معنای  بودن  واژ9)  ۀعام  یک  مفعول    ة ( 

آن و  است  مشخص  و  استفادخاص  دارد  اهمیت  مشخص    ة چه  خوراکی  نوع  این  از  زیاد 

توان از  است و نه خود عمل خوردن. به همین دلیل، چنین مفعول خاص و مشخصی را نمی

   .نمودجمله حذف 

پژوهش  برخی  زباندر  در  مفعول  حذف  پیرامون  نظیر  های   .Luraghi)  یونانیهایی 

استون (2004 ایتالیایی  (Vihman. 2004)  اییی ،  افعال    (Cennamo. 2017)  و  کثرت 

ساخت در  از    کنشی  یکی  است.  شده  بیان  صراحتاً  گاهی  و  تلویحاً  گاهی  مفعول  حذف 

گردد این دسته افعال در حذف کردن مفعول خود  های افعال کنشی که موجب میویژگی

کنند. های کمتری مواجه باشند، عام بودن مفهوم مفعولی است که دریافت میبا محدودیت

زیر مشاهده نمودکه همگی دارای فعل کنشی و    جملاتتوان در  صحت این موضوع را می

 باشند.  مفعول محذوفی با مفهوم عام می

می  .10 که  طرف  دهانهر  میچرخی  رو  که  ها  غذایی  /بلعهمیبینی  )کتاب    .مواد 

 تماشاخانه( 

مغزهای کوچک    لباس.  /گردی، چته، خوب میپوشیمیخوب    .11 )فیلم سینمایی 

 زنگ زده(

 المثل فارسی( )ضرب .بچه /دلبره، وقتی که زایید مادره نزائیده زن تا  .12

، اون وقت شبا به خاطر جبران بطالت روز تا صبح بیدار  سابهمیشوره و  روزا می  .13

   (168. )رمان مادر عشق، ص لباس-ظرف /خونهمونه و کتاب میمی
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. )سریال ظرف /بدوز ،بپز ،بشورخجالت بکش پسر. ده روزه شدیم گماشته تو. هی  .14

 ( 6پایتخت 

مفهومی عام دارد و به گونۀ مشخصی از یک نوع  های ارائه شده، مفعول در تمامی نمونه

شود که بتوان آن را از جمله حذف نمود. این در حالی  اشاره ندارد. همین عامل سبب می

موادغذایی، لباس، ظرف و اگر مفعول در این جملات به جای مفاهیم عامی نظیر  است که  

مذکور طبقات  از  مشخصی  گونۀ  به  سبزی،    غیره،  قرمه  من همچون  قرمز    کاسۀ   ،بلوز 

 یافت.  اشاره داشت قابلیت حذف نمی آبگوشت و غیره

 

 مفعول نکره  .2-2

هوسینگر   باور  مفهوم  -گفتمانی   ویژگی  (Heusinger. 2002)به  کاربردشناختیِ 

توسط    1آشنایی  معناییاسم،  می  ویژگی  بیان  ارتباط،شود.  معرفگی  این  واسطۀ  نظر   به  به 

 کلاممرجع مفعول محذوف بر مبنای معرفه یا نکره بودن آن در بافت    هایویژگیرسد  می

بتوان   نیز  عنوانرا  عامل  به  مورد -گفتمانی   یک  مفعول  حذف  بر  مؤثر  کاربردشناختی 

نکره بودن بر  تأثیر  گرفته پیرامون موضوع مورد نظر،    در مطالعات صورت  بررسی قرار داد.

   ها خواهیم پرداخت.رسیده است که در ادامه به آنبه اثبات  مفعول افزایش احتمال حذف

مونوز  و  مبنای   (Velasco & Munoz. 2002)  ولاسکو  نوع    مفهوم  بر  دو  معرفگی 

کنند. یکی حذف مفعول نکره و دیگری حذف مفعول معرفه. به  حذف مفعول را معرفی می

میآن  ة عقید را  نکره  مفعول  طبقها، حذف  و  مفعول  نوع  به  مرتبط  و  واژگانی  ذاتاً    ۀ توان 

دهند که  ارائه می  این گونه  خود را(  1شماره )  ۀها در این زمینه فرضیمعنایی فعل دانست. آن

نکره محذوف  مفعول  آن  اساس  دسترسی  ،بر  قابل  فرازبانی  مرجع  و  زبانی  بافت  در  را  ای 

نمی رسیده  ایشاندهد.  ارائه  نتیجه  این  به  معرفه  مفعول  حذف  بررسی  نوع  در  این  که  اند 

دارد قرار  بافتی  عوامل  تأثیر  تحت  و  است  بافتی  کاملًا  را  حذف  مطلب  این  زیر  مثال   .

 سازد: تر میروشن 

15. He prepared the dough and moulds. He began baking-----. 

16. She was baking all the day. 

 
1 familiarity 
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در    bakingحذف شدة فعل  مفعول    که  سازدمیآشکار  های ارائه شده  نمونه  دقت در

ذکر شده و در  در گفتمان  است که پیشتر    dough and moulds  (، گروه اسمی15مثال )

حذف بافتی خواهد بود. اما در    جملهز این رو، حذف مفعول در این  ا   است.این مثال معرفه  

فعل(  16)مثال   و  ندارد  وجود  جمله  در  محذوف  مفعول  برای  مرجعی   baking  هیچ 

چه قابل پختن باشد را به عنوان مفعول دریافت کند. روشن است که مفعول  تواند هر آنمی

آن   و حذف  بوده  نکره  مثال  این  در  تلقی  نمونهمحذوف  آزاد  بافت  مفعول  حذف  از  ای 

 گردد. می

و معرفه، و تعیین    نیز در مورد حذف مفعول نکره  (Fillmore. 1986. P. 96)فیلمور

فاقد مفعول، برای شنونده قابل درک باشد،    ۀکند که اگر جملچنین بیان می  تمایز این دو،

ای برای شنونده عجیب بنماید بیانگر معرفه و اگر چنین جمله  است؛  مفعول محذوف نکره

 دهد: های زیر را ارائه مینمونهدر این باره  . اوباشدمیبودن مفعول محذوف 
17. He was eating; I wonder what he was eating. 
18. They found out; I wonder what they found out. 

نکره است و حذف آن از جمله خللی در انتقال    (17)جملۀ    مرجع مفعول محذوف در

ایجاد   ماهیت    .کندنمیپیام  مورد  در  نیزپرسش  محذوف  می  مفعول  مفعول  نشان  که  دهد 

نمی را  آن  گوینده  و  است  که  شناسدنکره  حالی  در  فیلمور  .  باور  مفعول حذف به  مرجع 

جملۀ  شده   است  گویندهبرای    (18)در  شده  جمله  ؛  شناخته  این  شده  موجب  چه  آن  و 

مورد چیزی سؤال می در  است که گوینده  این  بنماید  آگاه  عجیب  آن  ماهیت  از  کند که 

توان انتظار داشت  ، می(18)جملۀ    ارتباط بادر  است و به عبارت دیگر برای او معرفه است.  

اشاره   واسطۀ  به  یا  و  ذکر شده  گفتمان  در  پیشتر  مفعول جایی  مرجع  یا  مخاطب  که  برای 

باشدروشن   نمونه  ؛شده  دو صورت  هر  بود. در صورت  که در  بافتی خواهد  از حذف  ای 

، حضور مفعول  نیز به دلیل معرفه بودن مرجع مفعول محذوفهای بافتی  وجود سرنخعدم  

نشده پیام به طور کامل به مخاطب منتقل    شود الزامی بوده و حذف آن موجب میدر جمله  

فیلمور  از زبان فارسی  های زیر  نمونه  .نباشدو این جمله در زبان پذیرفتنی   در تأیید ادعای 

 شود: ارائه می

 ( الف: کیک پختم.  19
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 ب: خوردم.

 *علی خورد.  .20

 خورم. جدیداً خیلی می .21

نمونۀ پاره  (19)  در  از  )ب(پس  فرد  برای  کیک  واژة  )الف(  فرد  تلقی    گفت  معرفه 

به نظر    (20گفت فرد )ب( بیانگر حذف بافتی است. در نمونۀ )و حذف آن از پارهشود،  می

و معرفه  شده  ای پر شود که برای مخاطب شناخته  جای خالی مفعول باید با واژهرسد که  می

جهت  است آرای  از  به  توجه  جملۀ    ،فیلمور  با  موجب مذکور  در  معرفه  مفعول  حذف 

جمله  می که  گرفته    نادستوریگردد  نظر  )  شود.در  جملۀ  در  مفعول  21اما  شده(   حذف 

شامل  تواند  می را  خوراکی  مادة  نوع  و    عام  نکره،مفعول    صورت  این در    که  شودهر 

 است.  را قابل حذف نموده آن ها بوده و همین ویژگینامشخص 

 

عنوان    در بررسی ساخت حذف مفعول بافت آزاد،  نیز  (Nᴂss. 2007. P. 125)نس  

نکره»کلی   مفعول  است  برمی  را  « حذف  معتقد  و  در  گزیند  مفعول  حضور  عدم  دلیل  به 

 جمله، همواره باید آن را نکره در نظر گرفت. 

در تمامی موارد مرجع  که  دهد نشان می نیز پژوهش حاضرهای ارائه شده در نمونهدقت در  

 : نمود مشاهده نیز های زیرنمونه توان دررا می موضوعاین . مفعول محذوف نکره بوده است

 ( 270کسی. )واژه نامه همدانی، ص /تنبیه نکن اخم بکن، ولی . 22      

 تنبیه نکن.  علی را  اخم بکن، ولی .23

ا  .24 واقعاً  نیسلام.  م  دفعه  م  ای  کننیبازنشسته  زده  فقط  حرفش  /   1؟ شهیبازم 

 کارمندان. 

ا  .25 واقعاً  ن یسلام.  رو  دفعه  رحیمی  م  آقای  زده    ای  کنن یبازنشسته  فقط  بازم حرفش 

 ؟ شهیم

حذف آن  ،  باشدمعرفه    ی که مفعولدر صورتهای بالا، روشن است که  با توجه به نمونه

با  پذیر نبوده و در صورت حذف آن،  ای که در پژوهش حاضر مد نظر است امکانبه شیوه

 حذف بافتی مواجه خواهیم بود.  

 
1 www.sedayemoallem.ir 
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به شیوة رمزگذاری مفعول مستقیم در    ،نمایدمی  اینجا لازم به ذکردر  نکتۀ دیگری که  

به ویژگیاست  ها مربوط  زبان مفعول    مرجعهای معناشناختی و کاربردشناختی  که با توجه 

اند که  . این عوامل کاربردشناختی در قالب سلسله مراتب خاصی ارائه شدهگیردصورت می

نیز   بین زبانی  با    کاربردشواهد  اثبات نموده است. مشخصاً در ارتباط  موضوع مورد  آن را 

این زیربخش  مراتب  (Croft. 2003. P. 132)کرافت    ، بحث در    تحت عنوان   را  یسلسله 

می  معرفگی ارائه  زیر  صورت  زبانتوان  میکه    دهدبه  غالب  تعیین  گرایش  در  ها 

 :را بر اساس آن توضیح دادهای مفعول  ویژگی

 نامشخص  <مشخص   <معرفگی: معرفه سلسله مراتب 

مفعولی که به عنوان موضوع دوم فعل    نشانسلسله مراتب معرفگی، در حالت بی  بر اساس

می کار  به  بود  رود،  متعدی  خواهد  انتخاب    ومعرفه  در  زبان  غالب  گرایش  انتخاب،  این 

نشان  شویم، از انتخاب بیمفعول است. هر چه به سمت چپ این سلسله مراتب نزدیک می

دار  ساخت حذف مفعول ساختی نشانمفعول فاصله خواهیم گرفت. اما با توجه به این که  

می نظر  به  که  است،  ساخت  رسد  این  ویژگیدر  باید  نیز  مفعول  مفعول  از  متفاوتی  های 

 . نمایدمینشان داشته باشد که آن را قابل حذف بی

مفاهیم    (Croft. 2003. P. 132)کرافت   تمایز  تعیین  مراتب  در  سلسله  در  شده  مطرح 

میمعرفگی،   بیان  مصداقچنین  که  شده  دارد  شناخته  شنونده  و  گوینده  برای  معرفه  های 

مصداق اما  است  هستند.  ممکن  حتی  و  نیستند  شده  شناخته  شنونده  برای  مشخص  های 

آن نیز  مصداقگوینده  نشناسد.  را  نظر ها  در  نوع  یک  عنوان  به  صرفاً  نیز  نامشخص  های 

می کرافت  گرفته  باور  به  نمونه.  یا  مورد  یک  برای  مشخصی  مصداق  عنوان  به  نه  و  شوند 

کند. چرا که در  معرفگی نقش بسزایی در کدگذاری مفعول مستقیم در زبان فارسی ایفا می

می نشانی  حالت  »را«  تکواژ  همراه  به  مفعول  بودن،  معرفه  نمونهصورت  به  شود.  زیر  های 

 اند:تر شدن این موضوع ارائه گشتهجهت شفاف

 حسن کتاب را دید. .26

 حسن یک کتاب دید.   .27

حذف آن از جمله بیانگر حذف بافتی،  در ارتباط با مفعول معرفه پیشتر توضیح داده شد که  

به این سبب    ود. مورد نظر در پژوهش حاضر خواهد بو متفاوت از حذف مفعول بافت آزادِ
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توان معرفه در نظر گرفت. از سوی دیگر، با توجه به این که  مرجع مفعول محذوف را نمی

و   مخاطب  دانش  از  او  آگاهی  اساس  بر  گوینده،  جانب  از  مفعول  ساخت حذف  کاربرد 

می صورت  جمله  کلی  مفهوم  درک  بر  مخاطب  را توانایی  محذوف  مفعول  مرجع  گیرد، 

نیز  نمی گوینده  خود  یا  شنونده  برای  مرجع  این  اگر  زیرا  نمود.  تلقی  نیز  مشخص  توان 

بنابراین، می بیان شود.  نباشد، لازم است که به صورت آشکار در جمله  توان  شناخته شده 

به عنوان یک نوع به    جهت که  آناز  و  دریافت که مرجع مفعول محذوف نامشخص بوده  

تشخیص مورد یا نمونۀ خاص و مشخصی  درک معنای جمله مستلزم تعیین و  رود،  کار می

(، لزومی به  26ای نظیر )در جملهباشد. به عنوان مثال، از این نوع کلی از جانب مخاطب نمی

شود وجود ندارد و شنونده با درک این موضوع که آن چه  آن چه خورده می  به  پی بردن

 مادة خوراکی است، قادر به دریافت معنای جمله خواهد بود.   یشود نوعخورده می

 . خوردیمتو قرنطینه فقط پختیم و . 28

، امکان حذف مفعول وجود نخواهد  در صورت معرفه یا مشخص بودن مفعول  بنابراین،

با حذف بافتی مواجه خواهیم بود که مرجع مفعول محذوف یا پیشتر در گفتمان    داشت و یا 

یا از طریق اشاره مشخص گشته است.   یابد، اما مفعولی که قابلیت حذف میذکر شده، و 

و   مصداقنکره  با  ارتباط  در  که  تعریفی  به  توجه  با  بود.  خواهد  نامشخص  نامشخص  های 

می گشت،  که  ارائه  دریافت  بودن  توان  نامشخص  به  نوعی  به  نیز  مفعول  مفهوم  بودن  عام 

های نامشخص معرفه نیستند، از جانب  جا که مصداقاز آن  ،اشاره دارد. همچنین   آن  مرجع

های  به عنوان نقطۀ مقابل مرجعاند،  ساخت حذف مفعول پرداخته  مطالۀ به  شناسانی که  زبان

اگر    در حالی کهاند.  مورد بررسی قرار گرفتهمعرفه، تحت عنوان کلی »حذف مفعول نکره«  

این  شرط لازم به جهت حذف مفعول است، با این حال شرط کافی نیست.  نکره بودن    چه 

 های زیر توضیح داد. توان به کمک نمونهنکته را می

 .  پیرهن خریدمدیروز یه  .29

 . خریدم* دیروز . 30

نکره است،    « پیرهن ( اگر چه »یه  29که در مثال )  سازدهای بالا آشکار میدقت در نمونه

این حال   نمیبا  نادستوری شدن  قابلیت حذف  و حذف آن موجب  گشته   (30)  جملهیابد 

است، اما شرط لازمی    اگرچهاست. از این رو، همان طور که ذکر شد، نکره بودن مفعول  
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دستیابی به ساخت  . به منظور  ه شودنظر گرفت  در   مفعولجهت حذف  تواند شرط کافی  نمی

بافت آزاد   بر دم ایجاد اختلال در معنای جملهو عحذف مفعول  باید علاوه  مفعول  نکره    ، 

( قابل مشاهده است، حذف  29گونه که در مثال )زیرا هماننامشخص و عام نیز باشد.  بودن، 

مشخص   نکرة  میمفعول  جمله  موجب  و  نگشته  منتقل  کامل  طور  به  جمله  پیام  که  گردد 

در این جمله  ( نشان داد که  31مثال )  توان دراین نکته را می  نادستوری در نظر گرفته شود.

قابلیت حذف یافته    خریدنمفعول به دلیل نکره، نامشخص و عام بودن در همراهی با فعل  

 است.  

می  خره میشوهرم  مادر  .  31 میانبار  خراب  کنه  استفاده  نمیاد  دلش  میکنه،  ریزه شه 

 مواد غذایی. /1آشغالی 
 

 معنایی مفعول  طبیعت  .3-2

فیلمور   باور  دارند که میبی  افعال  (Fillmore. 1986: 100)به  توانند شماری وجود 

تنها با یکی  یکی از مفاهیم و یا   با  تنها  ، . با این حالمتفاوتی داشته باشندهای یا ظرفیت معانی

مفعولاز   میانواع  دریافت  که  امکان  کنندهایی  مفعول  بود. حذف  خواهد  عنوان    پذیر  به 

نظیر   فعلی  مفعولش    winنمونه،  که  خواهد    contestیا    prizeزمانی  امکان حذف  باشد 

دیگر   و  مییافت  که  فعل  مفاهیمی  مفعول  عنوان  به  قابل حذف    winتوانند  روند  کار  به 

هایی با طبیعت معنایی خاص  که تنها به مفعول  loseنخواهند بود. همچنین است فعلی نظیر  

می شدن  حذف  میامکان  مذکور  فعل  مثال  عنوان  به  همچون  دهد.  کلماتی  ،  raceتواند 

election  ،wallet  ،the key    تنها حال  این  با  کند.  دریافت  مفعول  عنوان  به  را   ... و 

نظیر   مفهومی  بیانگر  که  می  مسابقهمفعولی  حذف  را  افعال  است  اگر  جهت،  این  به  کند. 

کار روند به  مفعول  بدون حضور  متبادر خواهد  مذکور  مخاطب  به ذهن  مفعولی که  تنها   ،

با مفاهیم   نظیر  یا    انتخاباتیا    مسابقهشد، مفعولی خواهد بود که طبیعت معنایی آن مرتبط 

 
1 www.ninisite.com 
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رو، این  از  باشد.  مفعول   طبیعت  آن  می  1معنایی  نیز  تأثیررا  عامل  در  توان  دیگری  گذار 

 خواهند بود: روشنگر مطلب  های زیردانست. مثال آنحذف 

32. He won the race. 
33. He won the gold medal. 

34. He won ------- 

مثال   به    (34)در  مقید  محذوف  مفعول  فیلمور   the raceتعبیر  بیان  به  بود.  ،  خواهد 

آن مسابقه بوده است،    ةای انجام شده و او برنددرک ما لزوماً مبتنی بر این است که مسابقه

جایزه او  که  نیستای  نظر  مد  کرده  دریافت  را  آن  باور  و  به  امکان حذف  فیلمور.  میان   ،

زیر مؤید این موضوع   ۀآن ارتباط مشخصی وجود دارد. نمونمعنایی    طبیعت شدن مفعول و

 د:باشدر زبان فارسی می

 غلش چیه؟ش الف( .35

 خونه. می ب(      

مفعول  خواندنفعل   دریافت  به  با  قادر  مختلفی  معناییهای  و    استگوناگون    طبیعت 

اما فعل به کار برد.  این  توان به عنوان مفعولِ  نظیر آواز، درس، کتاب و مقاله را میکلماتی  

در    تنها مفعولی که،  که این فعل بدون حضور مفعول به کار رفته است  در نمونۀ ارائه شده

می تداعی  مخاطب  این    آواز کلمۀ    گرددذهن  تنها  و  بود  می  مفعولخواهد  در  را  توان 

(،  35)  ۀیابیم که در جملمیدربر این اساس    همراهی با فعل مذکور قابل حذف تلقی نمود.

نیز  (  39( تا )36. جملات )کتاب خواندنیا    درسنه    است  آواز خواندنتنها    خواندنمراد از  

 شوند:  در تأیید این موضوع ارائه می

 (ق. )خبرگزاری اف مسابقه /باخت تیم ملی فوتبال افغانستان یک بر صفر به قطر  .36

 ( . )خبرگزاری ایسنامسابقه /بردبارسا با پوکر مسی  .37

 . )مکالمات روزمره( آواز/خونهمیهمایون شجریان خیلی خوب  .38

 . )شفیعی کدکنی( شعر /تا که هستی که سرودن است بودن بسرای .39

 
1 semantic nature of the object 
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توان  را می   سرودنو    خواندن،  بردن/باختن نظیر    افعالیبا توجه به توضیحات ارائه شده،  

طبیعت معنایی خاص    علاوه بر عام و نکره بودن مفعول،  بندی کرد کهافعالی دسته  هدر زمر

نیز میمفعول   برعاملتوان  را  مفعو  ی  نظر گرفتحذف  افعال مذکور در  معنا که   .ل  این    به 

  هایی با طبیعت معنایی متفاوت دریافت کنند، با این حال، توانند مفعولاگرچه این افعال می

به ترتیب    هاآنکاربرد   مفعول،  در   شعرو    آواز،  مسابقهم  اهیمف   تداعی کنندةبدون حضور 

 به عنوان مفعول است.ذهن مخاطب 

 

 تأکید بر عمل  .4-2

ازهمان که  شد  (Goldberg. 2001)  گلدبرگ  گونه  عمل ،  نقل  روی  بر  تأکید  اگر 

برجسته  و    باشد لحاظ گفتمانی  به  نکته لازم    .یابدمیحذف    قابلیت  نباشدمفعول  این  ذکر 

به مفعول  شرایط مختلفی مینماید که  می بیشتر فعل نسبت  بر اهمیت  منجر گردد. از  تواند 

با  توان به غیرپایانی بودن نمود و کاهش میزان تأثیرپذیری مفعول اشاره کرد.  آن جمله می

در همراهی با نمود پایانی عمل به طور کامل انجام پذیرفته و تأثیر کاملی بر  این توضیح که  

مشخص و ارجاعی  ای که عموماً  تأثیرپذیرفته  اهد داشت. از این رو، چنین مفعولمفعول خو

باید در جمله حضور داشته باشد تا بیانگر میزان و چگونگی تأثیری باشد که از عمل  است،  

است.   حذف پذیرفته  ساخت  در  ]+پایانی[  مشخصه  با  شکستن  نظیر  فعلی  مثال،  عنوان  به 

ز آنجا که اجسام گوناگون به  ا  تأثیر کاملی بر مفعول داشته و  کند. زیرامفعول شرکت نمی

شکنند، مفعول فعل شکستن همواره باید در جمله حضور داشته باشد  های مختلفی میشیوه

نشان دهد آن است.تا  یا دل کسی  است شیشه، چوب، دست  نمود    چه شکسته  مقابل،  در 

این   است.  مفعول  بر  عمل  کامل  تأثیر  ایجاد  عدم  و  عمل  بودن  ناتمام  بیانگر  غیرپایانی 

می عملی  خود  متوجه  و  برداشته  مفعول  از  را  مخاطب  توجه  نقطه  موضوع  فاقد  که  سازد 

مورد توجهی در جمله نیست قابلیت حذف    پایانی است. در این صورت، مفعول که سازه

می نمی یابد.شدن  را  پایانی  غیر  نمود  حال،  این  مفعول  با  بر حذف  عاملی  تنهایی  به  توان 

بلکه   عواملی  دانست،  آن،  به جهت حذف  نیز  مفعول  بودن  مؤکد  غیر  و  نامشخص  نکره، 

که اگرچه در این جمله نمود    سازدتر میمثال زیر این نکته را روشن   دقت در  لازم هستند.
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ندارد.   »مقالۀ شما« است وجود  مفعول که همان  امکان حذف  این حال  با  غیرپایانی است، 

 باشد.چرا که این واژه معرفه، مشخص و در جمله مورد تأکید بوده و قابل حذف نمی

 خوانم. دارم مقالۀ شما را می. 40

نمود جمله عموماً غیرپایانی است و مفعول به  حذف مفعول    در ساختاگرچه  با این حال،  

قابل دریافت  این  منظور  با  دارد،  نامشخص  و  عام  مفهومی  حذف  مواردی،  یت  در  حال 

نیز می بر  تأکیدی که بر عمل وجود دارد  عدم برجستگی گفتمانی مفعول در  تواند عاملی 

دست آمده نیز مؤید این  های بهبررسی داده  ل و حذف مفعول در نظر گرفته شود.مقابل عم

که عمل مؤکد توجه مخاطب را از مفعول برداشته و مفعولی که نسبت به خود    است  ادعا

   سازد.در درجه دوم اهمیت قرار دارد را قابل حذف میعمل 

 اند: جملات زیر در توضیح این مطلب ارائه گشته

عبد  .41 محمدبن  حضرت  خدا  حبیب  سخن  مگر  کاسب  که  للهای  نیست  )ص(   

مفروش،  می کن،گران  عمل  سخن  این  به  پس  الله.  حبیب  الکاسب  نکنفرماید    / احتکار 

 . )شهید حیدرعلی یونسی( جنس 

 . )امثال و حکم( چیزی /و مترس مدزد .42

)41)در جملات   و  بر    (42(  دارد اعماتأکیدی که  و دزدیدن وجود  احتکار کردن    ، ل 

حذف مفعول این دو  شود چیست، می دزدیدهیا  احتکارچه که ماهیت آن  صرف نظر از این 

 .  پذیر ساخته استرا امکان فعل در جملات مذکور
 

 . متمم سرنمون5-2

تحت   (Rice. 1988. P. 204) رایس   ر حذف مفعول، چیزی است کهبدیگر عامل مؤثر  

  drinkکند. او در ارتباط با این موضوع، فعل انگلیسی  از آن یاد می  1سرنمون عنوان متمم  

رایس علت حذف   هباشد. به عقیدمی  alcohol  ةآن واژ  سرنمونزند که مفعول  مثال میرا  

فاقد    ی هاست که از جمل  سرنمونمفعول فعل مذکور در زبان انگلیسی، وجود همین مفعول  

 
1 prototypical complement 
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فعل   اساس،  این  بر  است.  بازیابی  قابل  نیز  معنای   drinkمفعول  در  مفعول،  حضور    بدون 

drink alcohol  برای افعال   سرنمونیشود. در زبان فارسی نیز وجود چنین متمم  تعبیر می

می را  افعال  گوناگون  برای  مثال  عنوان  به  دانست.  مؤثر  مفعول محذوفشان  در درک  توان 

،  محتویات معده،  مال، به ترتیب کلمات  تجویز کردنو    پارک کردن،  بالا آوردن،  اندوختن 

می  داروو    اتومبیل مفعول  را  مذکور    سرنمونتوان  افعال  کاربرد  که  چرا  گرفت.  نظر  در 

مفعول از  غیر  مفعول، چیزی  به سرنمونی  های  بدون حضور  را  ذکر شد  هر یک  برای  که 

 به روشنی قابل درک است. ( 46تا )( 43سازد. این موضوع در جملات )ذهن متبادر نمی

و نخورد و دیگر آنکه آموخت و    اندوخت دو کس رنج بیهوده بردند. یکی آنکه  .  43

 ( 3، حکمت شماره سعدیگلستان ). مال /نکرد

جا  ها در آنکه یکی از کلاس اولیاسم آنجا ناهارخوری بود، ولی بعد از این   قبلًا.  44

 ( 53. )کتاب مدرسه بی مدرسه، ص محتویات معده /اسمش شد استفراغ خانه بالا آورد 

تواند در راستای حرکت  می  "شوید و الا پنچر می  پارک نکنیداینجا  "فراکسیون  .  45

. )شب  خودرو  /ها و فروش حاشیه خیابان به ملت برای ترمز زدنشان صورت گیردپارکبان

 (230نشینی در جهنم، ص

  دارو. /1تجویز نکنهر سردردی تومور نیستش، خودت برا خودت . 46

در نظر گرفت.    همنشینی  توان حاصل با هم آییوجود متمم سرنمون برای افعال را می

زبان از  )بسیاری  نظیر  ؛ McEnery & Wilson. 2001؛  Halliday. 1966شناسان 

Hoey. 2005  وFellbaum.2007  )وقوع همباهم را  واژه آیی  پربسامد  و  منظم  ها  زمان، 

ها در کنار هم را به  توان میزان وقوع آنای که میاند به گونهدر همراهی با یکدیگر دانسته

تحلیل اساس  بر  و  کمی  باهمصورت  با  ارتباط  در  کرد.  بیان  آماری  همنشینی،  های  آیی 

می  (198:  1390)  صفوی بیان  بادارند  چنین  موارد،  بسیاری  در  واژههمکه  کنار  آیی  در  ها 

دیگر منتقل شود. برای نمونه،    ة گردد تا بخشی از معنی یک واژه به واژیکدیگر سبب می

باهم  ةواژ دلیل  به  واژهمنشینی  آیی  بلوند  می  ةبا  را  مو سبب  بلوند  معنی  از  بخشی  تا  شود 

طور کامل صورت گیرد، آن واژه  هوابسته به معنی مو بدانیم. اگر انتقال معنایی یک واژه ب

 
1 www.ninisite.com 
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توان مفعولی در نظر گرفت که فعل به  در واقع مفعول سرنمون را می  تواند حذف گردد.می

لاک  ،  کردن  اورتودنسی توان به افعال ُ. به عنوان نمونه میتنهایی دربردارندة معنای آن باشد

نشان، به ترتیب مفعولی غیر که در حالت بی  های زیر اشاره کرددر نمونه  کردنمش  و    زدن

 ها متصور نیست.  از دندان، ناخن و مو برای آن

براانیداود  یآقا.  47 دکتر  رفتم  من  اگه  یرتودنسواُ  ی.  گفت    ی کن   یرتودنسواُ... 

  دندان. /1ی استفاده کن  دیبا شهی هم

می.  48 برم؟  چیکار  قربونت  رحمان    هایت.ناخن   /زنیلاک میکنی  سینمایی  )فیلم 

1400 ) 

واسش  .  49 من  بار  شدممش کردماولین  ایاق  باهاش  زود  خیلی  )رمان موهایش   /.   .

 (289لیلی من باش، ص 

نمونه به  توجه  شنیدن جملهبا  با  که  است  روشن  شده،  ارائه  )های  نظیر  مفهوم  48ای   ،)

حذف   زدنفعل    شدةمفعول  از    لاک  غیر  چیزی  مخاطب  دلیل    ناخنبرای  به  و  نبوده 

آیی همنشینی لاک زدن و ناخن، کلمۀ ناخن به متمم سرنمون فعل مذکور بدل گشته  باهم

»دارم   که  مخاطب  سوی  از  برداشتی  چنین  مذکور،  جملۀ  با  ارتباط  در  بنابراین،  است. 

)غلطغلط رو لاک  املاییم  این  های  تأیید  در  بود.  خواهد  ذهن  از  دور  بسیار  میزنم«  گیر( 

می )سخن  عموزاده  و  موسوی  دیدگاه  نقل  به  می1398توان  اذعان  که  پرداخت  دارند  ( 

ها  های پُر، سرشار، لبریز و آکنده با هم مترادف هستند، با این حال از میان آناگرچه واژه

آیی واژگانی دارند و باهم  "با دست پُر آمده است"تنها واژة پُر با کلمۀ دست، در عبارت  

نمیواژه قرار  ترکیب  این  در  دیگر  این های  میگیرند.  روشن  اساس  چنین  بر  که  شود 

به  زنند و  کنند و ناخن را لاک مینشان، تنها مو را مش میآیی واژگانی، در حالت بیهمبا

 شوند.کلمات مو و ناخن به مفعول سرنمون افعال مذکور تبدیل میاین سبب 
 

 حذف ساختاری  .6-2

 
1 www.dr-davoudian.com 
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حذف مفعول را از دو منظر واژگانی و   (Velasco & Munoz. 2002)  ولاسکو و مونوز

داده قرار  بررسی  مورد  آن گفتمانی  ساختاریاند.  حذف  مجموعهرا    ها  حذف  زیر  از  ای 

 باشند:اند که به قرار زیر میهای مختلفی برای آن برشمردهگفتمانی در نظر گرفته و صورت

به کمک کلماتی نظیر    در آن تقابل میان دو جمله، عبارت یا فعل  :1صورت تقابلی الف(  

 شود. نشان داده می »ولی« و »اما« 

 کنم.  کند، اما من تنها توصیف میپردازی میها نظریهاو در ارتباط با زبان. 50 

تغییر در هر  ها صورت ثابتی دارند و  که در آن کلمات و توالی آن:  2ب( عبارات معین

  یک موجب غیرطبیعی جلوه نمودن جمله برای مخاطب خواهد شد.

 تا بیابی.   جویب. 51 

متوالی  یا  ربطی  عبارات  آن  :  3پ(  در  به  که  جمله  یا  عبارت  رویداد،  چند  میان  رابطۀ 

 شود. و پی در پی به نمایش گذاشته می توالیصورت م

   .خونهمی ، رقصهزنه، میمی. 52 

شود  پیشنهاد، درخواست یا دستوری به مخاطب داده میکه در آن  :  4عبارات امریت(  

او را   انجام کاری میو  به  باور    سازد.ملزم  تناوب  که در    افعالی   (Levin. 1993)لوین  به 

درک  مفعول ویژه  قابل  به  درک ،  قابل  می  مفعول  شرکت  دوسویه  یا  ،  کنند انعکاسی 

امریتوانند  می ساختارهای  به  بدون  نیز  در  مفعول  آشکار  از   .روندکار  بیان  دسته  آن  اما 

مفعول در    حضور  توان بدونافعال که بیانگر مفاهیم ادراک و وضعیت روانی هستند را نمی

این باور است که اگر وجه   (Nᴂss. 2007. P. 138)نس  این ساخت به کار برد.     نیز بر 

و   عام  باشد،امری خوانش  داشته  امکانحذف    عادتی  تأمفعول  در  و  بود  یید  پذیر خواهد 

 آورد. را نمونه می ( 53)عای خویش جملۀ اد
53. Thou shalt not kill.  

( مفعول  نمونهنیز  (  54جملۀ  از حذف  با ای  همراهی  در  فارسی  زبان  امری   در  ساخت 

 است.

 
1 contrastive 
2 fixed phrases 
3 linking or sequential 
3 instructional imperatives 
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   بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.. 54

مونوز  و  حذف    ولاسکو  این برتری  را  مفعول  حذف  عوامل  دیگر  بر  گونه  ساختاری 

دانند نیز با قرار گرفتن در چنین  کنند که افعالی که حذف مفعول را مجاز نمیتوصیف می

می  حذف  را  خود  مفعول  میانساختارهایی،  از  ساختاری  کنند.  حذف  نظر   انواع  مورد 

و به نوعی حذف به قرینه  بوده  ، بافت مقید  رسد حذف تقابلیبه نظر می  ، ولاسکو و مونوز

با این حال    .شودبه همین دلیل در این تحقیق موردی از حذف مفعول محسوب نمی  باشد.

عبارت و  ربطی  عبارات  معین،  عبارات  انواع  از  ساختاری  قابل  حذف  تعداد  امری  های 

توان در تأیید نظر ولاسکو  ها را به خود اختصاص داده و بر این اساس میای از دادهملاحظه

و مونوز، در زبان فارسی نیز حذف ساختاری را سازوکاری به جهت فراهم کردن شرایط  

بافت افعالی در نظر گرفت که در  هایی غیر از بافت حذف ساختاری،  حذف مفعول برای 

نمی مفعول را مجاز  موارد را میحذف  این  از  برخی  )دانند.  تا )55توان در جملات   )58  )

 .نمودمشاهده 

می  .55 مینه  نه  نه  خورم،  میدهم،  جامع حقیقت  /کنمحاشا  )فرهنگ   .

 (75های فارسی، ص المثلضرب

 . )امثال و حکم( کالا /انبان خری خریارزان  .56

می   .57 می  کنمنذر  خودم  سرم،  پسرمنذر  یا  جامع   .چیزی  /خورم  )فرهنگ 

 (992های فارسی، ص المثلضرب

هنرمندی  گوییخود    .58  مرد  عجب  خندی  خود  جامع   .حرف  /و  )فرهنگ 

 (394های فارسی، ص المثلضرب
 

 مقاصد ارتباطی  .7-2

ای مرتبط به مقاصد ارتباطی میان گوینده  حذف مفعول را پدیده  (Glass. 2020)  گلاس 

  داند و معتقد است میزان قابلیت بازیابی مفعول بر اساس اهداف ارتباطی تعیینو شنونده می

 هایی از افراددهد در میان گروهبنیاد نشان میهای پژوهشی پیکره. او بر اساس یافتهشودمی

طبقۀ  یک  به  که  آزمایش  هم  مورد  نظیر  دارند،  تعلق  یکسان  اهداف  با  های  گروهمشخص 
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اعضای یک شرکیک رشته یا  به حوزةی ورزشی  مفعولی که  فعالیت    ت حقوقی، حذف 

فعل در حالت کلی از دسته افعالی نباشد    باشد. حتی اگرها مرتبط است بسیار متداول میآن

دهد که در میان اعضای  به عنوان نمونه، گلاس نشان میداند.  که حذف مفعول را مجاز می

بدنگرو  حوزة  در  ویژه  به  ورزشی  و  سازی،  های  بدنی  قدرت  اندام،    برداری وزنهپرورش 

نظیر    بسامد بدون    wash  و  cut  ،eat  ،gain  ،lift  ،press  ،push  ،stretchافعالی 

را نشان  زبان فارسی  حذف مفعول در  ای از  نمونه   (59)جملۀ    حضور مفعول بسیار بالا است.

ز مفعول  درک مخاطب ا احتمالاً  اگر در میان گروهی از نوازندگان بیان شود،  دهد که  می

 نخواهد بود. ساز  محذوف چیزی غیر از کلمۀ

 . نزدماین هفته هیچی  .59

کاربردشناختی مؤثر بر حذف مفعول که در این  -لازم به ذکر است که عوامل گفتمانی

و تأثیر هر یک بر    نمودهصورت کامل از یکدیگر مجزا  به  توانرا نمی  بخش معرفی شدند

توانند به تنهایی یا  مذکور را جداگانه مورد بررسی قرار داد. چرا که این عوامل می  ةپدید

ای را در نظر  توان جملهمؤثر باشند. به بیان دیگر، می  پدیده   این  در همراهی با یکدیگر بر

برای فعل  گرفت که ساخت حذف مفعول در آن نوعی از حذف ساختاری باشد که در آن  

، و مفعول محذوف آن نیز مفهوم عام داشته باشد. از این رو  مفعول سرنمونی متصور باشد

برای   مشخصی  مرز  مفعول تأثیرمیزان  تعیین  حذف  بر  مذکور  عوامل  از  یک  هر  گذاری 

 پذیر نخواهد بود.  امکان
 

 گیری . نتیجه3

کاربردشناختی  -کدام عوامل گفتمانی اضر یافتن پاسخ این پرسش بود که  هدف پژوهش ح

 435ها چیست. به این منظور  بر ساخت حذف مفعول تأثیرگذارند و دلایل تأثیرگذاری آن

  ردشناختی مورد ارزیابی قرار گرفت کارب-مورد از ساخت مذکور بر اساس مفاهیم گفتمانی

های فعل، برخی  برخی از این عوامل به ویژگی  ترین عوامل مؤثر بر آن معرفی گشت.و مهم

توان  های مفعول و برخی دیگر به ساختارهایی مربوطند که وجود هر کدام را میبه ویژگی
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بیشتر   مفعول  حذف  رخداد  احتمال  آن  در  که  گرفت  نظر  در  شرایطی  ایجاد  در  عاملی 

ها مشخص شد که تعیین مرز مشخصی میان تأثیرگذاری عوامل  با توجه به یافته  خواهد بود.

  این   توانند به تنهایی یا در همراهی با یکدیگر براین عوامل میپذیر نبوده و  مختلف امکان

باشند.    پدیده  که  مؤثر  معنا  این  جملهمیبه  حذف  توان  ساخت  که  گرفت  نظر  در  را  ای 

برای فعل مفعول سرنمونی متصور  مفعول در آن نوعی از حذف ساختاری باشد که در آن  

به دلیل عدم وجود  لازم به ذکر است که    .و مفعول محذوف نیز مفهوم عام داشته باشد  باشد

امکان ارائۀ آمار برای عوامل  کاربردشناختی،  -پیکرة مناسب و سیال بودن مباحث گفتمانی

احتمال  عواملی که  تحلیلی،  -ای توصیفی به شیوهپژوهش حاضر  و    مورد بحث وجود نداشته

می بالا  را  مفعول  معرفی  حذف  می  .است  نمودهبرد  حاصله  نتایح  اساس  احتمال  بر  توان 

زیر  صورت  های مفعول، فعل، ساختار و طرفین گفتگو بهحذف مفعول را با توجه به ویژگی

 ارزیابی نمود: 

، از مفعول فاقد این  نامشخصو    های مفعول: احتمال حذف مفعول نکره، عام ویژگیالف(  

 ها بیشتر است.  ویژگی

به    فعل به تنهاییهای فعل: اگر فعل بیش از مفعول مورد توجه و تأکید باشد،  ویژگیب(  

به متمم سرنمون فعل مفعول    و  نیز باشدمعنای مفعول    ةدربر دارند  آیی همنشینیواسطۀ باهم

 ، در این صورت احتمال حذف مفعول بیشتر خواهد بود.بدل شده باشد

ساختاری:  ویژگیپ(   و  های  متوالی  یا  ربطی  معین،  عبارات  شامل  ساختاری  انواع حذف 

نشان می نمود غیرپایانی هستند و  فارسی عموماً دارای  امری که در زبان  دهند که  عبارات 

که  برای افعالی   عمل بیش از مفعول مورد تأکید است و مفعول تأثیرکاملی از عمل نپذیرفته، 

بافت نمیدر  مجاز  را  مفعول  حذف  ساختاری،  حذف  بافت  از  غیر  شرایط  دانندهایی   ،

 مناسبی جهت حذف مفعول فراهم خواهد کرد. 

مشخص با اهداف یکسان تعلق    به یک طبقۀ  ویژگی طرفین گفتگو: در میان افرادی کهت(  

به دلیل دانش  ورزشی یا اعضای یک شرکت حقوقی،    های یک رشتۀگروهارند، نظیر همد

 . خواهد بودبیشتر احتمال حذف مفعول مشترک طرفین گفتگو،  
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بر عوامل گفتمانی با این حال، از آن   نیز   دیگری  کاربردشناختی، عوامل-جا که علاوه 

به جهت آشکار ساختن تمامی حقایق پیرامون  ،  ندباش   مفعول تأثیرگذاربر حذف  توانند  می

رده و  معناشناختی  نحوی،  عوامل  تأثیر  بررسی  مفعول،  پدیده حذف  این  بر   شناختی 

 نماید.  ناپذیر میاجتناب

 

 . فهرست منابع 5
 

 آگه.. تهران: نشر شناختیرده-نحو زبان فارسی: نگاهی نقشی (. 1396مهند، محمد. )راسخ

 . تهران: انتشارات سوره مهر.شناسیدرآمدی بر معنی(. 1390صفوی، کورش. )

( مریم.  فارسیتناوب(.  1398قیاسوند،  در  فعلی  طبقات  و  پایانها  دانشگاه .  دکتری.  نامه 

 بوعلی سینا.  

( عموزاده.  محمد  و  حمزه  باهم1398موسوی،  انگیزة  بررسی  پایه  (.  بر  واژگانی  آیی 

موردی   نمونۀ  قالبی:  گویش .  "دست "معناشناسی  و  زبانشناسی  خراسانمجله  .  های 

  .225-193. صص 1. شماره 11سال 

( مژگان.  نقشی(.  1393هوشمند،  تحلیلی  فارسی:  زبان  در  پایانشناختیرده-تعدی  نامه  . 

   دکتری. دانشگاه اصفهان. 
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1. Introduction  
Object omission construction is a valency-reduction process in 

which a transitive verb appears without its object and is used as an 
intransitive one. However, the addressee is able to understand the 
meaning of the objectless sentence. The considered type of object 
omission in this paper is context-independent, in which the referent 
of the omitted object is not mentioned in previous context and the 
context does not provide any clue to recover the unspecified object. 
Among different factors which can affect object omission, in this 
research we attempt to find out the discourse-pragmatic factors 
which can facilitate this construction in Persian. 

2. Materials and methods  
In order to investigate discourse-pragmatic factors which can 

affect object omission construction, a data set including 435 cases 
of object omission was discovered and examined. In order to avoid 
selecting data from a particular speech type or writing style, the 
cases of object omission were adopted from different sources with 
different styles such as novels, movies, series and daily 
conversations. These cases were selected with respect to two 
criteria. First, the selected verb should be transitive in nature and 
basically need an object. Second, in order to select the cases of 
context-independent object omission, it should be noted that 
whether this construction can occur at the beginning of the 
discourse. In this way, because the context of conversation is not 
formed yet, it cannot provide any clues for identifying the referent 
of the omitted object.  
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3. Results and discussion 
The findings of indicating the impact of discourse-pragmatic 

factors on object omission in Persian, revealed the importance of 
some factors. Some of these factors are related to the object, some 
of them are related to the verb and some are structures which can 
facilitate object omission. The findings are summed up below:  

The features of the object: An object is omissible when it is 
indefinite, general and unspecific. Cross-linguistically, activity 
verbs are the most frequent verbs in object omission construction. 
One reason behind this high frequency is due to the general, 
unspecific and non-referential object these verbs generally take. An 
object with these characteristics is not a significant constituent in 
the sentence and can be omitted. 

The features of the verb: Actions with [-telic] feature do not 
have an end point and are not completely done. Therefore, the 
object is not entirely affected by the verb and the focus is on the 
action itself. This point shifts attention away from the object. In this 
way, the object cannot be a focusable constituent in the sentence 
and is not highly individuated, hence, it can be omitted. Another 
point is that, because of the collocation, some words co-occur more 
often. Because of the collocation of a verb with an object, the 
object becomes the prototypical complement of the verb; and this 
prototypical object is recoverable from the objectless sentence. In 
this way, the verb conveys the meaning of the object as well and 
object can be deleted. Accordingly, it can be concluded that a verb 
can omit its object 1) when it is more emphasized than the object 
and the focus is on the verb itself and 2) when the existence of a 
prototypical object is conceivable for a verb.  

The features of structural omission: Some structures which can 
facilitate object omission are including fixed phrases, linking or 
sequential phrases and instructional imperatives which are mostly 
[-telic]. The interesting fact about structural omission is that it 
seems to dominate other relevant factors. That is, if a verb naturally 
does not allow object omission, in a structural context, it will omit 
its object.  

The features of the interlocutors: among people who belong to a 
certain group with specific goals, the possibility of object omission 
will be increased. Because they have common knowledge of the 
world, common presuppositions and common cultural 
backgrounds. Hence, they are able to understand the meaning of an 
objectless sentence. 

4. Conclusion 
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Investigating the impact of discourse-pragmatic factors on object 

omission in Persian, revealed the importance of some factors. Some of 

these factors are related to the object, some of them are related to the 

verb and some are structures which can facilitate object 

omission.Although investigating object omission based on the 

discourse-pragmatic factors enlightens many facts about this 

construction in Persian, but syntactic, semantic and typological factors 

can also affect this construction. Accordingly, object omission cannot 

be considered as a discourse-pragmatic phenomenon. Hence, in order 

to gain a broader view and providing accurate rules for this 

construction, investigating the impact of semantic, syntactic and 

typological factors on object omission is inevitable. 

Keywords: Discourse-pragmatic; Object omission; Structural 

omission; Valency-reduction  
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